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چکیده
مفهوم مسخ در مباحث نظری و هنری متعددی بروز یافته است. مسأله اصلی مقاله حاضر این است که بتواند 
آراء  با  آنها  تطابق  و  فیلم »حیوان«  اصلی  در شخصیت  روحی ـ جسمی  یافتن مصادیق مسخ  با  حتی المقدور 
ملاصدرا، قهرمان فیلم را تمثیلی از مسخ شدگان روحی ـ جسمی معرفی کند. پرسش اصلی که مقاله حول محور 
آن می شود این است که قهرمان حیوان چه اندازه مصادیق مسخ روحی ـ جسمیِ مد نظر ملاصدرا را بازتاب داده 
است؟ این پژوهشِ توصیفی ـ تحلیلی از نوع بنیادی بوده و در راستای مطالعات نظری در حوزه فلسفه اسلامی 
است. هدف کلی معرفی قهرمان فیلم حیوان به عنوان انسانی ممسوخ است. یافته ها حاکی از آن است که نفسِ 
مرد به واسطه تجربه ترس، غضب و شکست های فراوان در راه هدفش و انجام مصرانۀ خواهش نفسانی اش )گذر 
از مرز( ابتدا دچار تنزل در حد نفس حیوانی شده و در مرتبه دوم مسخ بدنی خود را با کشتن یک قوچ و استفاده از 
پوست و اعضای بدن او عملی می سازد. قهرمان فیلم به دلیل صرف کردن تمام وقت و عمر خویش در مسئله فرار 
از مرز، از تمام راه هایی که سبب تقویت بُعد انسانی و تحقق صفات و فضایل ملکوتی در انسان می شود به دور 
مانده و بیشتر میان سه نفس بهیمی، سبعی و شیطانی سرگردان است. همچنین قهرمان فیلم در جهاد با نیروهای 
غضبی، شهوی و بهیمیِ نفس که زمینه تکامل وجودی نفس را فراهم می کند توفیقی به دست نیاورده است و به 
دلیل سرپیچی از قوانین و ارتکاب بزه و خطا به تدریج گرفتار مسخ شده و در نهایت با عذاب مسخ دنیا را ترک 

می کند. 

کلیدواژه ها: حکمت متعالیه، ملاصدرا، مسخ، نفس انسان، بدن، فیلم حیوان.
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بررسی مسخ از دیدگاه ملاصدرا در فیلم کوتاه »حیوان« ▪ سعیده غلامی هوجقان ▪ صفحۀ 105-118

مقدمه
مقوله مسخ1 و مراتب وقوع آن از سوی بسیاری از ادیان، فیلسوفان و 
مکاتب به شکلی گسترده مطرح شده است. همچنین در دین اسلام 
نیز پرداختن به مسخ از قرآن  کریم آغاز و در افکار و آراء فیلسوفان 
مسلمانی همچون ملاصدرا وجود دارد. در اغلب موارد تبیین مسخ، 
معرفی و شناساندن آن در گرو فهم تفاوت آن با تناسخ قرار می گیرد. 
است.  داشته  زمینه  این  در  بسیاری  تلاش های  ملاصدرا   

ً
خصوصا

تناسخ که در طول تاریخ همواره پیروانی داشته، از اصول آئین هندو به 
شمار می رود. باید به این نکته توجه داشت »چنانچه نفوس بشری به 
صورت همگانی و همیشگی راه تناسخ را بپیمایند، دیگر مجالی برای 
معاد نخواهد بود. در حالیکه با توجه به دلایل عقلی و نقلی معاد، 
اعتقاد به آن ضروری است و در حقیقت باید گفت که قائلان به تناسخ 
چون نتوانسته اند معاد را به صورت صحیح آن تصویر کنند، تناسخ 
را جایگزین آن کرده اند« )سبحانی، 1376: 193(. اقوام گوناگونی 
تناسخ را یک امر یقینی می شناسند. با وجود کثرت عقایدی که در 
ثابت کردن امکان وقوع تناسخ و مسخ وجود دارد، ملاصدرا طلایه دار 
مسخ روحی ـ جسمی بوده و این نوع مسخ را ممکن و شدنی می نامد. 
از جمله اسنادی که وقوع مسخ را ممکن و شدنی می نامد داستان )قوم 
سبت( است که بر اثر خطاکاری و سرپیچی از فرمان الهی به عذاب 
مسخ گرفتار می شوند تا عقوبت این بزهکاری و تخطی از فرمان 
الهی را تجربه کنند. مسأله اصلی مقاله حاضر این است که بتواند 
حتی المقدور با یافتن مصادیق مسخ روحی ـ جسمی در شخصیت 
اصلی و تطابق آنها با آراء ملاصدرا، قهرمان فیلم حیوان را تمثیلی از 
مسخ شدگان روحی ـ جسمی معرفی کند. البته بایسته است بگوییم 
نوع گناه و نافرمانی که قوم سبت و امثالهم مرتکب شده اند برابر با 
نمی تواند  درصد  صد  او  و  نیست  حیوان  فیلم  قهرمان  خطاکاری 
نماینده گروه مسخ شدگانی که در قرآن آمده اند، باشد. این مقاله تنها 
تلاشی است که در مسیر تبیین مراحل مسخ روحی ـ جسمی، دو 
هدف را دنبال خواهد کرد: نخست تبیین هدف و خطای شخصی که 
منجر به تغییرات در نفس و ظاهر قهرمان شده اند و دوم تبیین کیفیت 
تحقق مسخ ترتیبی در قهرمان. در همین مسیر به این دو پرسش پاسخ 
می دهیم که قهرمان فیلم، بیشتر در کدام یک از چهار قوای نفس خود 
توقف دارد؟ و دوم اینکه تأثیر نفس قهرمان و رابطه نفس و بدن وی در 

وقوع مسخ متصل چگونه توجیه می شود؟ 
از جمله  ملی  و  جهانی  متعدد  جوایز  کوتاه حیوان  فیلم   
و  سی   فونداسیون فستیوال کن و سیمرغ بلورین  سینه  جایزه 
کوتاه  فیلم  این  کرده  است.  خود  آن  از  هشتمین جشنواره فجر را 
محصول سال 1396 بوده و در دسته فیلم های تجربی قرار می گیرد. 
حیوان ساخته بهرام و بهمن ارک برادران دوقلو است؛ فیلمی بی دیالوگ 
و بدون مکان و جغرافیای معلوم. قهرمان فیلم قصد عبور غیرقانونی 
از یک مرز را دارد؛ این مسئله، به لحاظ روحی تأثیر عمیقی بر زندگی 

روزانه قهرمان گذاشته و تمام زندگانی او متأثر از موضوع فرار شده 
است. به حدی که طولی نمی کشد تأثیرات روحی، جسم قهرمان را به 
کلی تحت سیطره خود درآورده و وی را درگیر مسخی روحی ـ جسمی 
می سازد. قهرمان بدون در نظر گرفتن خطرات و همچنین با تحمل 
ترس و مشقتْ مراتب فرار و گذر از مرز را برای خویش مهیا می سازد. 
قهرمان فیلم که چندبار در حین فرار توسط مأموران مرز دیده شده و به 
خاطر ارزشی که برای هدفش قائل است، با کشتن یک قوچ و استفاده 
به قوچی  تبدیل  رفتارهای حیوان  تقلید  و همچنین  پوست  از سر، 
می شود که به خیال خود فرار راحتی را تجربه خواهد کرد. مرد با دیدن 
فیلم هایی دربارۀ رفتار قوچ ها سعی در تقلید غذا خوردن، راه رفتن و 
دویدن آنها می کند و سرانجام در هیبت یک قوچ از مرز می گریزد. از 
 پنهان شده ـ اما 

ً
این به بعد است که دیگر هیبت انسانی قهرمان کاملا

از بین نرفته ـ و او با خوردن علف آن هم در زیر نورِ نورافکن مرز، با 
طیب خاطر به فرار پرداخته و انسان ـ قوچ شدگی اش را اعلام می کند. 
به این ترتیب وی با انتخابی شخصی، و تحت تأثیر امیال درونی و 
روحی، ظاهر انسانی را رها کرده و در ظاهر حیوانی ورود می کند. 
قهرمان فیلم که اکنون دیگر یک قوچ دیده می شود، با تصور اینکه 
آزاد و رها شده در جنگل شروع به دویدن می کند. اما وی این نکته را 
پیش بینی نکرده بود که ممکن است شکارچیان وی را به عنوان قوچ 
شکار کنند. تماشا کردن و البته ورود آثار سینماگران نوآور و تجربی، 
با تصاویر بدیع و موضوعات خلاقانه آنها به ساحت پژوهش های 
علمیِ مکتوب از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بر همین اساس 
ضرورت دارد که با توجه به آثاری از این دست، فرصت نقد ، تحلیل 
و معرفی کردن این آثار را از رهگذر مطالعات رویکردی و فرمالیستی 
در جامعه علمی مهیا سازیم تا مطالعات بیشتر و متنوعی بر روی این 

دست از فیلم های تجربی صورت پذیرد.

پیشینۀ پژوهش 
تاکنون مقالات و کتب بسیاری در حیطه علم النفس و چگونگی 
رسیده  ثمر  به  مسخ(  و  )تناسخ  قالب  در  بدن  از  نفس  مفارقت 
است. اما در این میان با پژوهشی که دربارۀ موضوع مقاله حاضر، 
یعنی بررسی مسخ در فیلم کوتاه حیوان باشد مواجه نشده ایم. با 
جست و جو در پایگاه های علمی اینگونه مسجل شد که فیلم کوتاه 
منتشر  مختلفی  تارنماهای  در  که  نقد  چند  قالب  در  جز  حیوان 
شده اند، تاکنون دستمایه هیچ پژوهش علمی نبوده است که بتوان 
از آن به عنوان پشتوانه و پیشینۀ مطالعاتی این تحقیق یاد کرد. به 
همین مناسبت، این اولین پژوهش علمی خواهد بود که دربارۀ فیلم 

کوتاه حیوان به عمل آمده است. 

روش پژوهش
راستای  در  و  بوده  بنیادی  نوع  از  توصیفی ـ تحلیلی  پژوهشِ  این 
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و  اطلاعات  است.  اسلامی  فلسفه  حوزه  در  نظری  مطالعات 
داده های لازم از طریق اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی به دست 
آمده است. نخست مباحث نظری مطرح شده و سپس فیلم کوتاه 

حیوان بر اساس چارچوب نظری پژوهش تحلیل خواهد شد. 

بحث و بررسی
صدرالمتألهین در زمره فیلسوفان حکمت متعالیه قرار دارد. جهانی 
که وی ترسیم می کند صرف وجود است و از عالی ترین مرتبه وجود 
یعنی خداوند تا به هیولا نزول می یابد )بوذری نژاد، 1387: 35 و 
فلسفه،  تاریخ  در  اولین بار  برای  حرکت  نظریه  با  ملاصدرا   .)36
)آچیک  می کند  مطرح  را  جوهری(  )حرکت  متغیر  جواهر  ایده 
گنج، بی تا: 9(. وی »بر اساس مبانی خاصّی مانند اصالت وجود، 
تشکیک وجود، حرکت جوهری، حدوث جسمانی نفس و تقسیم 
عوالم هستی به عالمِ ماده، عالم برزخ و عالم عقول« فناناپذیری 
نفس انسانی را ثابت می کند )فرهادی، صادقی و قنبری، 1396: 
43(. نفس در آغاز حدوثش صورتی مادی بوده و در اثر حرکت 
تا  به تدریج به درجات مختلف تجرد مثالی  جوهری استکمالی، 
تجرد عقلی نائل می شود که از این روند به حدوث جسمانی نفس 
تعبیر می شود )صدرالدین شیرازی، 1410 ق، ج8: 393 به نقل 
از رحیم پور، 1393: 33(. ملاصدرا بر اساس قوای نفس، چهار 
منزل را برای انسان متصور می شود: 1. نفس بهیمی که از آثار آن 
به شهوت، شرارت و حرص می توان اشاره کرد. 2. نفس سبعی که 
حسد، عداوت و بغض از آثار آن است. 3. نفس شیطانی که آثاری 
و 4. نفس  دارد  همراه  به  را  تکبر  و  حیله  خدعه،  مکر،  همچون 
ملکی که از آثار آن به علم، تنزیه و طهارت می  توان اشاره داشت. 
تکامل  زمینه  نفس  بهیمیِ  و  و شهوی  نیروهای غضبی  با  »جهاد 
وجودی نفس را فراهم می کند و سبب تقویت بُعد انسانی و تحقق 
صفات و فضایل ملکوتی در انسان می شود« )گرجیان، اسماعیلی، 

 .)45 :1395
از  بایستی  انسانی  کمال  مرتبه  به  راه یابی  برای  است  گفتنی 
مراتب عقل عملی عبور کرد. »از نظر ملاصدرا استکمال نفس در 
مرتبه عملی این است که میان سه قوه علم )قوه تشخیص مصالح و 
مفاسد در امور دنیوی( غضب )قوه دفع امور زیانبخش(، و شهوت 
)قوه جلب امور سودمند( اعتدال ایجاد کند و تا زمانی که هریک از 
این قوای حیوانی در حالت افراط یا تفریط قرار داشته باشد، نفس 
انسان مقهور این قواست و با ایجاد اعتدال می تواند زمینه استکمال 
عقل عملی خود را فراهم سازد« )ملاصدرا، 1366، ج 6: 284و 

283، به نقل از خادمی، صلواتی و پوراکبر، 1398: 37(. 
»آنچه  کرد؟  تفسیر  را  جوهری  حرکت  می توان  چگونه  اما 
تحقق دارد وجود است و تشخص اشیاء نیز به وجود می باشد. از 
طرفی وجود شدت و ضعف دارد. حال که دانستیم وجودْ پذیرای 

بود.«  نیز خواهد  پذیرای حرکت  است، وجودْ  و تضعف  اشتداد 
)بوذری نژاد، 1387: 35 و 36(. مطابق با اصل حرکت جوهری، 
که  است  بدن  نوعیه  صورت  جوهری  حرکت  محصول  نفس 
مادی  زمینه  از  بقا  در  ولی  بوده،  مادی  زمینه  نیازمند  پیدایش  در 

استقلال دارد )میراحمدی و نقد علیان، 1399: 94(. 

مسخ در لغت
در لغت نامه دهخدا ذیل واژه مسخ چنین آمده: »صورت برگردانیدن 
کردن  تبدیل   .

ً
قِردا الله  مسخه  است  جمله  آن  از  کردن.  بدتر  و 

صورت کسی به صورتی زشت تر. از صورت مردمی بگردانیدن.« 
علی بن محمد جرجانی در »التعریفات« مسخ را تحول صورت 
حویل صُورَه اِلی ما 

َ
به آنچه از آن زشت تر است معرفی می کند؛ »ت

بَحْ مِنها« )جرجانی، 1370: 93(. جبران مسعود چنین آورده 
ْ
ق
َ
هُوَ ا

»مسخ در لغت عبارت است از آنکه انسانی صورتش دگرگون و 
بدن  از  انتقال روح  به  اعتقادِ  به معنای  به اصطلاح  و  زشت شود 
دارد.«  مناسبت  آن  با  اوصافش  که  است  حیوانی  بدن  به  انسانی 
نیز محمد بن مکرم ابن منظور در »لسان العرب« جلد سوم گفته 
قبح منها« )ابن منظور، 

َ
: تحویل صورة إِلی صورة أ

ُ
است: »المَسْخ

1375، ج3: 55(. 

دیدگاه های مطرح در مسخ
 ،60 آیه  مائده   ،67 آیه  یس  سوره های  در  قرآن کریم  به  رجوع  با 
با   65 آیه  بقره  و   154 و   47 آیه  نساء   ،163 و   166 آیه  اعراف 
جلوه های تحقق مسخ در انسان مواجه می شویم. قرآن کریم دربارۀ 
گروهی از انسان ها، وقایع و حقایقی را بیان فرموده که حاکی از 
تغییر ماهیت و تبدل انسان به حیوان است و به بیانی دیگر درحال 
بازگویی جلوه هایی از مسخ است. از این آیات چنین می توان نتیجه 
گرفت که مسخ این دسته از انسان ها در گرو رویکرد و عملکرد آن 
گروه خاص بوده است. مولانا این واقعه را به شکلی موجز در این 

شعر بیان داشته است:

به ها تو شکست  و  میثاق  نتهانقض  ا ر  د د  شو لعنت  موجب 

به و عهد آن اصحاب سبت موجب مسخ آمد و اهلاک و مقتنقض تو

کرد بوزینه  را  قوم  آن  خدا  نبردپس  از  چون که عهد حق شکستند 

)مثنوی، دفتر پنجم، بخش 109(

همچنین روایاتی نیز در باب محشور شدن انسان ها به شکلی 
غیر از شکل دنیوی شان وجود دارد که از جمله آنها سخن پیامبر 
است که فرموده اند: متکبران در روز قیامت به صورت موجودات 
 50  ،7 ج   ،1377 )مجلسی،  می شوند  محشور  کوچکی  و  ریز 

به نقل از ریاحی و صباغان، 1391: 7(. 
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جسم  یا  روح  ساحت  در  مسخ شدگان  تحول  اینکه  بررسی 
بوده است، سبب ظهور اختلاف  یا هر دو ساحتِ روح و جسم 
گروه  به سه  را  مسخ  دربارۀ  مطرح  دیدگاه های  است.  آرا شده  در 
اصلی می توان تقسیم کرد: مسخ ظاهری، مسخ نفس، مسخ ظاهر 
و باطن انسان. این تقسیم بندی بر معیار کیفیت تحقق مسخ استوار 
است )شاکر و قیوم زاده، 1392: 67(. »مسخ، با تناسخ متفاوت 
است. تناسخ به معنای آن است که روح پس از جدایی از بدن، 
جدا  بدن  از  روح  مسخ،  در  ولی  کند،  پیدا  تعلق  دیگر  بدنی  به 
نمی شود؛ بلکه تنها شکل و صورت بدن تغییر می کند و به حیوان 

تبدیل می شود« )سبحانی، 1376: 195(. 
»ت  است:  آورده  چنین  تناسخ2  واژه  ذیل  مسعود  جبران 
الأرواح: انتقلت من أجسامها إلی أجسام أخری بعد الموت کما 
یقول بعض المذاهب« )مسعود، 1992: 244(. ابن سینا معتقد 
خاص  خوی  و  خلق  حسب  بر  انسان  بدن  که  »همانطور  است 
و   ... متولد می شود  آن  با  نیز  انسانی  متولد می شود، روح  انسان 
برای روحی که خارج می شود، بازگشت و وارد شدن به بدن دیگر 

جایز نیست« )ابن سینا، بی تا: 108(. 
و  برهان  با  نیز،  از جمله ملاصدرا  و  متعالیه  فلاسفه حکمت 
ادله تناسخ را امری محال و سست می دانند؛ بدین معنا که محال 
 
ً
است نفس یک انسان پس از فوت او به بدن موجودی دیگر )مثلا
یک نوع از حیوان( انتقال بیابد و منجر به تبدیل شدن انسانی به 
حیوانی شود )ریاحی و صباغان، 1391: 4(. ملاصدرا در تعریف 
آورده است »هنگامی که  با مقوله های مشابه  آن  تفاوت  تناسخ و 
نفس از بدن جدا شود، اگر به بدن انسان دیگری تعلق گیرد به آن 
»نسخ« گویند و اگر به بدن حیوانی تعلق گیرد به آن »مسخ« و در 
صورتی که به جسم چنانچه به جسم نباتی تعلق گیرد به آن »فسخ« 
و زمانی که نفس به جسم جمادی منتقل شود از آن به »رسخ« یاد 

می شود« )کریمی، 1390: 381 (.
ملاصدرا با تقسیم تناسخ به مُلکی و ملکوتی در تعریف تناسخ 
مُلکی می نویسد: »انتقال النفس من بدن عنصری او طبیعی الی 
 9-7 بدن آخر منفصل عن الاول« )صدرالدین شیرازی، 1401: 
مُلکی  تناسخ  یعنی  اول  وجه   .)27  :1393 بطحایی،  از  نقل  به 
باطل است. در چنین مسخی، نفس از بدن انسان به بدن حیوان 
مختص  دوم  وجه  صورت.  تحول  بدون  می شود  منتقل  دیگر 
تناسخ ملکوتی است که در این نوع تناسخ تحول شخص واحد 
ایجاد  و  بدنی  اعدام  نه  است  دیگر  حیوان  صورت  به  صورتی  از 
اصل،  در  تناسخی  چنین  بنا بر این،  باشد.  محال  که  دیگر  بدن 
است  مسخ شدگان  انسانی  حقیقت  بقای  با  مادی  صورت  تغییر 
که به شهادت آیات و روایات، گروهی از بنی اسرائیل به آن مبتلا 
شدند و به صورت بوزینه درآمدند )صدرالدین شیرازی، 1366، 
ج 3 :472(. در واقع در تناسخ اثری از دگرگونی شکل بدن نبوده 

این دگرگونی و تغییر شکل جسمی رایج است  چنان که در مسخ 
)سبحانی، 1376: 195(. 

نیات،  تجلیِ  و  اثربخشی  »فرایند  مسخ،  ملاصدرا  نگاه  از 
کنش و واکنش و رفتارهای انسان است که دارای مراتب و مراحل 
متعدد است. مسخ بنا بر این نگاه امری طبیعی است که ریشه در 
ویژگی های نفسانی و ملکاتی دارد که انسان در مسیر حیات خود 
آن را کسب می کند.« در مقوله مسخ مفاهیمی از جمله انتقال یا 
جابه جایی و اعدام و احداث مطرح نبوده و این روح انسان است 
که در مسیر تکامل خود در صورت منحرف شدن از مسیر انسانی، 
دیدگاه  بر  »بنا  می شود.  حیوانی  و  پست  نفسی  و  روح  به  مبدل 
حرکت جوهری، روح پس از آفرینش خود، با توجه به پیوند آن با 
جسم و ماده در مسیر رشدیابی، به سبب تکرار و اصرار بر یک گونه 
و نوع خاصی از اعمال، شاکله ای همسو با آن می یابد« )شاکر و 

قیوم زاده، 1392: 73(. 

مسخ روحی ـ جسمی
گروهی مانند ملاصدرا و فخر رازی قائل به تحقق مسخ در هر دو 
ساحت انسان و ترتیبی بودن این مسئله، یعنی نخست وقوع مسخ 
باطن و به تبع آن تحقق مسخ ظاهر می باشند. ملاصدرا در مبحث 
به  را  مسخ  است،  آن  سردمداران  از  که  روحی ـ جسمی  مسخ 
منفصل و متصل تقسیم نموده و بین این دو گونه تفاوت قائل شده 
است که از این بین، وقوع مسخ متصل را امری شدنی می شمرد. 
»علت امکان نوع دوم این است که بدن ها تابع نفوس اند و شکل ها 
و صورت ها از مبدا به واسطه نفوس بر بدن ها متجلی می شوند، 
به همین جهت زمانی که نفس به واسطه شهوت، غضب، ترس، 
شادی و مانند آن تغییر کند بدن نیز تغییر می کند. بر اساس همین 
تابعیت است که ما تغییرات بدن را هنگام تغییرات نفوس مشاهده 
می کنیم. بنا بر این دور از واقعیت نیست بعضی نفوس به درجه ای 
قرار  خود  تأثیر  تحت  را  بدن  که  برسند  آن  بر  اصرار  و  پستی  از 
لق درآید. 

ُ
با آن خ دهند، به گونه ای که بدن هم شکل و متناسب 

در نتیجه، ظاهر به تبع باطن نیز به نحو اتصال، دچار مسخ شود« 
و  باطن  »مسخ  واقع  در   .)472 ج3:   ،1366 )صدرالمتألهین، 
انقلابِ صورت ظاهر در همین عالم، یعنی در طی حیات دنیوی 
که در آیۀ شریفۀ و جعل منهم القرده و الخنازیر« نیز متبلور شده 
است، رخ می دهد )ملاصدرا به نقل از رحیم پور، 1393: 33(. 
و  شهوی  قوای  و  نیرو  که  انسان ها  از  گروهی  در  دگرگونی  چنین 
غضبی یا شیطانی بر نفسشان تسلط و چیرگی یابد وقوع یافته و آنها 
را به حیواناتی تبدیل می کند. ملاصدرا ابراز می کند که این امر در 

امت موسی بسیار بوده و قابل وقوع است. 
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مصادیق مسخ روحی ـ جسمی در قهرمان حیوان
چگونگی  می کنند  توقف  آن  در  فلاسفه  که  گذرگاه هایی  از جمله 
رابطه نفس با بدن است. ملاصدرا نفس را ثابت ندانسته بلکه »در 
آنجایی  از  موضوع  این  می کند.«  تصویر  تکامل  و  حرکت  حال 
از  و  بوده  به حرکت جوهری  معتقد  که ملاصدرا  می گیرد  نشئت 
همین بابت »نحوه تعلق نفس و بدن نیز ثابت نیست« )یکه زارع، 

کاملان و پروانه، 1391: 135(. 
برادران ارک در فیلم حیوان، شخصیت فیلم را از ابتدا تا انتها 
همچون فردی معرفی می کنند که بر هدفش پافشاری کرده و در راه 
رسیدن به آن پس از گذار از مراحلی سخت و طاقت فرسا دگرگون 
می شود. از آنجا که ملاصدرا به مسخ ترتیبی قائل بوده و ابتدا مسخ 
را در نفس/روح و سپس در جسم محقق می داند، به همین دلیل 
مراتب تحقق مسخ روحی ـ جسمی را با شات هایی از فیلم بررسی 

کرده و مصادیق را معرفی می کنیم.
شخصیت  که  روندی  با  فیلم،  ابتدایی  صحنۀ  چهار  در 
آن  به  فرارش  تا  می کند  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  چندوقتی است 
سیم چین  یک  با  مردی  می شویم.  آشنا  شود  مهیا  مرزها  سوی 
بزرگ و قوی، در شکم درختی پنهان شده و در حال تجربۀ ترس 
و دلهره ای است که مدت زیادی )سال ها، ماه ها و روزها( است آن 
را تحمل می کند. وی در این راستا شاخه هایی نازک از درختان به 
 بسته تا استتار کرده تا به رنگ طبیعت دربیاید. بستن 

ْ
کمر و پشتش

شاخه ها خودْ بیانگر این است که وی مدت های مدیدی است فرار 
از مرز را امتحان می کند و هر بار برای دفعه بعد فکر و نقشه ای 
شاخه ها  بستن  با  این بار  نمی شود.  موفق  ولی  می کند؛  اجرا  تازه 
می خواهد وجودش را از گزند نور نورافکن ها رها سازد اما شاخه ها 
هم نتوانستند وی را نجات بدهند و او بر اثر شلیک در حال افتادن 
به زمین است. در تصویر مشخص است که او از ناحیه کمر مورد 

اصابت تیر قرار گرفته است )تصویر 1(.
با پایان گرفتن آن شب، اتفاقی بسیار مهم و اساسی در تدوین 
دقیقۀ  در  پ رمعنا می کند.  و  آن مهم  یادآوری  که  فیلم رخ می دهد 
1:25 ما با صحنه ای سیاه )تصویر 2( که واژۀ »Animal« بر روی 
 فیلم 

ْ
آن نقش بسته مواجه می شویم. علی رغم آنکه در این پژوهش

با استفاده از یک نظریه ـ که در دنیای خارج فیلم ـ قرار دارد تحلیل 
شده، اما اکنون باید به این نکتۀ فرمالیستی اشاره داشت. با تکیه 
به این شات، که جزو مطالعات درونی فیلم قرار می گیرد می توان 
 دیگر آن 

ْ
این مسئله را آشکار ساخت که قهرمان فیلم از این به بعد

مردی که در چند صحنه ابتدایی دیده ایم نبوده و تغییرات ظاهری 
خواهد داشت. به عبارتی مرد، حیوان و مسخ خواهد شد. اما نکته 
مهم این است که مرد تنها لباس قوچ را به تن می کند اما در اصل 
 داراست. آدمی است که نه فکرش و نه 

ً
هویت پیشین خود را کاملا

راهش تغییر نکرده؛ بلکه انسان ـ قوچی است که فکر فرار از مرز را 

در سر می پروراند )تصویر 2(.
قهرمان فیلم حیوان از این دقیقه به بعد، از خود بیگانه شده 
و از حقیقت خود به صورتی موقتی فاصله می گیرد. »در حقیقت 

الف

ب

پ

ت

ث

تصویر 1. نماهایی از فیلم.

تصویر 2. نمایی از فیلم.
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برین  خودِ  زودگذر،  لذت های  در  مختلفی  عوامل  اثر  بر  فرد 
حقیقی را فراموش می کند. به عبارت دیگر در این گونه انسان ها، 
نفس در مرتبه حیوانی... است ... و انسان ها بنابر اختیار خود هر 
کدام از این مراتب را فعلیت می بخشند« )ماهینی، کیاشمشکی، 
خسروپناه و حاجی ابراهیم، 1394: 31(. با توجه به نقشه ای که در 
دیوار خانه اش دارد )تصویر 3(، شهوت عبور از مرز به دغدغه ای 
مهم و بدون جایگزین تبدیل شده است و مرد برای دستیابی به آن 
دست به کارهایی پرخطر می زند. وی با وجود اینکه از خطرات این 
فرار غیر قانونی مطلع است اما استمرار و مداومت در فرار را از یاد 

نبرده و با تمام وجود در این راه تلاش می کند. 
در ادامه مرد با توسل به راهی تازه، قوچی را شکار کرده و کشان 
کشان تا خانه اش می برد. بیننده در ابتدا نمی تواند بفهمد که قصد 
مرد از شکار قوچ چیست؟ اما با جلو رفتن فیلم آشکار می شود 
که مرد تصمیم دارد دست از انسان بودن خود کشیده و با ظاهر و 
صورت یک حیوان )قوچ( در راه رسیدن به آرزویش گام بردارد. این 
فرار آنقدر برای قهرمان تعیین کننده است که دست از کار نکشیده 
و با وجود اصابت تیر نیز همچنان به کارش ادامه می دهد و روح و 
جسمش هم زمان درگیر این مسئله می شود. »نفس انسان ... تنها 
در اثر موانعی چون رذایل، لذایذ، تعلقات، شهوات و وساوس ... 
]مسخ[ می شود )ماهینی و دیگران، 1394: 42(. مرد در حمام در 

از هم جدا  او را  حال قطعه قطعه کردن قوچ بوده و اعضای بدن 
می کند. سر قوچ به عنوان عضوی مهم برای مرد تلقی می شود. وی 
از طریق سر قوچ، نگاه او را به جهان از آنِ خود می کند. مرد در 
تصویر )4. پ( به سر قوچ یعنی به خودِ جدیدش زل زده و در حال 
شناختن خویش است. سپس وی خود را در آینه می نگرد. نگاه در 
آینه به عنوان تلنگری برای مرد تلقی می شود. گویا مرد می فهمد تا 

قوچ شدن باید کمی بیشتر تلاش کند )تصویر 4(. 
نشسته  صندلی  بر  قوچ  یک  مرد  جای  به  )تصویر 5(  اکنون 
است. ما در اینجا با دگرگونی باطنی به گونه ای که منجر به تحول 
و  واقع صورت  در  و  رو هستیم  به  رو  انقلاب در صورت شود  و 
با توجه به زبان  با باطن شده است. از طرف دیگر  ظاهر سازگار 
تخت  بر  که  است  کسی  مانند  وی  که  گفت  می توان  مرد،  بدن 
 
ً
سلطنت جلوس کرده باشد. به لحاظ مکانِ جایگیری نیز وی دقیقا

در نقطه میانی صحنه جای گرفته است. »قرآن اصطلاح مختال 
یعنی خیال زده را برای چنین افرادی به کار می برد؛ یعنی کسی که 
دستخوش خیالات شده و خیالش او را در نظرش شخصی بسیار 
بزرگ جلوه می دهد و بر مبنای تفکرات صدرایی، کسی است که 
خیالش تابع قوای شهوی و غضبی است و از عقل فرمان نمی برد.« 
بر اساس  ملاصدرا   .)41  :1398 پوراکبر،  و  صلواتی  )خادمی، 
یک  »انسان  است:  معتقد  وجود  در  تشکیک  و  جوهری  حرکت 
هویت ثابت نیست... بلکه یک موجود سیال ذومراتبی است که 
ترقی به کمال و تنزل او به مرحلۀ حیوانی، برای او شدنی است و از 
آن رو که ابدان تابع نفوس اند، شدنی است که اوصاف حیوانی در 

ت

پ

ب

الف

تصویر 4. نماهایی از فیلم.

تصویر 5. نمایی از فیلم. تصویر 3. نمایی از فیلم.
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برخی نفوس، به گونه ای نفوذ کند که موجب تغییر بدن آنها شود؛ 
به گونه ای که ابدان با آن اوصاف سنخیت داشته باشند؛ پس اگر در 
 ظاهر واقع شود، این تغییر تابع مسخ باطن است و مسخ 

ِ
دنیا مسخ

 272  :1366 )ملاصدرا،  است  است  قبلی  بدن  همان  در  ظاهر 
انسان های  »بنا بر این   .)30  :1393 بطحایی،  از  نقل  به   273 و 
]ممسوخ[، همواره حیوانیت را جای خود واقعی  از خود بیگانه و 
خویش می نشانند و چون حیوانیت به جای انسانیت نشسته، چنین 
پنداشته می شود که هر چه هست، همین جسم و تنعمات مادی 
غرایز  و  مادی  جسم  همین  جز  نیست  چیزی  انسان  پس  است؛ 
حیوانی و جهان وی نیز چیزی جز جهان مادی نیست )ماهینی و 

دیگران، 1394: 37 و 38(.

قوچ شدگی  باور  به  وجود/ نفس  تمام  با  مرد  اینکه  از  پس 
می رسد اکنون نوبت آن است که جسم و ظاهرش را نیز مطابق با 
نفس سازد. انسان موجودی است پیچیده »که یکی از ویژگی های 
از  هستی  عالم  در  او  جایگاه  و  می باشد  دائم  تحول  و  حرکت  او 
اسفل سافلین تا اعلی علیین تحقق پذیر است. هرچه فاصله انسان 
از خود واقعی اش بیشتر شود، میزان ... ]مسخ[ بیشتر خواهد بود 
)ماهینی و دیگران، 1394: 33(. در واقع مرد کم کم درگیر مراتب 
 روحی ـ جسمی می شود و با تماشای فیلم مستند از قوچ ها و 

ِ
مسخ

یادگیری طرز رفتار آنها خود را برای شب فرار آماده می کند. گویی 
بدن  و  بر دستان  را  پوستین  است.  قوچ شدن  آیین  انجام  در حال 
می پوشاند و در حال اخت گرفتن با ظاهر جدیدش است. وی در 
یک سیر نزولی انسان بودن خویش را پوشیده داشته و حیوانیتش 
برجسته و بارز می شود. گفتنی است که انسانیتِ انسانِ مسخ شده، 
باطل و منعدم نشده و او انسان ـ قوچ است. چنین مسخی همراه با 
حفظ معرفت و ادراک هویت انسانی است )مجلسی، 1403، ج 
58: 114؛ آشتیانی، 1381: 19؛ جوادی آملی، 1389، ج 5: 122 
»تصویر 6«  در   .)97  :1399 نقدعلیان  و  میراحمدی  از  نقل  به 

مراحل مسخ جسمی را در قهرمان داستان می بینیم. 
قهرمان فیلم در »تصویر 7«، با فراموش کردن ظاهر انسانی و 
نه هویت خود، به گونه ای از ظاهر انسانی اش افول کرده و قوچی 
در جای او نشسته و حاکم جهان داستان خواهد بود. انسانْ قوچ در 
اتاق تمرین چگونه حرکت کردن می کند. »وقتی در یکی از کارها 
تمرین فراوان نماید، خاصیت این عمل در او رسوخ پیدا می کند، 
به طوری که دیگر مشکل تواند از آن حالت به در آمده و حالتی 
دیگر گیرد« )میرهادی، 1397: 37(. سقوط از مرتبه انسانی »به 
مسخ انسان ها و دوری از خود می انجامد که نام دیگر آن »دیگر 

الف

ب

پ

ت

ث

تصویر 6. نماهایی از فیلم.

الف

ب

تصویر 7. نماهایی از فیلم.
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خود پنداری« می باشد. به عبارت دیگر در حالت از خودبیگانگی، 
ساخته،  جایگزین  را  حیوانی  خود  اصیل،  خودِ  جای  به  انسان 
بیگانه )غیر( را بر حریم جان و خود واقعی می نشاند و در نتیجه 
30(. ظاهر  بیگانه می شود« )ماهینی و دیگران، 1394:  از خود 
انسانی قهرمان با مسخ شدن پنهان شده و قوچی را به جای خود 
می نشاند. عالمان مسلمان عقیده دارند حقیقت انسانی با تغییر در 

ظاهر انسانی شخص، تغییر نمی کند )جوادی آملی، بی تا، ج5: 
بند 305(. 

علامه طباطبایی معتقد است صورت انسانی، افعال و در پی 
آن احوالی دارد که با استمرار و تراکم آن احوال به تدریج صورت 
خاص و جدیدی برای او پیدا خواهد شد. »اگر انسانی را فرض 
کنیم که صورت ظاهری انسانی او به صورت نوعی دیگر از انواع 
صورت  که  باشد  شده  مبدل  خوک،  و  میمون  قبیل  از  حیوانات 
او  ناطقه  اما نفس  انسانی اش نقش بسته،  حیوانیت روی صورت 
یا انسانی  نفس انسانی است، چنین کسی انسانی است خوک و 
صورت  و  گشته  باطل  انسانیتش  کلی  به  اینکه  نه  میمون،  است 
باشد.  بسته  نقش  انسانی اش  صورت  جای  به  میمونی  و  خوکی 
را کسب  ملکات  از صور  تکرار عمل، صورتی  اثر  در  انسان  اگر 
نداریم  دلیلی  و هیچ  آن صورت متصور می شود  به  کند، نفسش 
بر محال بودن. پس همانطور که گفتیم انسان مسخ شده، انسان 
است که مسخ گردیده نه اینکه مسخ شده ای فاقد انسانیت باشد« 

)طباطبایی، 1367، ج 1: 312(. 
بنا بر این قهرمان فیلم، انسانی است در کسوت قوچ و نه یک 
 فاقد انسانیت. قهرمان فیلم به صورتی ارادی و اختیاری راهش 

ِ
قوچ

رؤیا،  )خواب،  وی  زندگی  لحظات  تمام  است.  کرده  انتخاب  را 
بیداری( به این می گذرد که چگونه به هدفش نزدیک تر شده و در 
نهایت برسد. گویی چیزی جز فرار از مرز و گذشتن از موانع برای او 
معنا ندارد. در »تصویر 8. الف« قهرمان از خوابی و شاید رؤیایی 
 به دست هایش )تصویر 8. ب( نگاه 

ً
وحشتناک بیدار می شود. فورا

است  شده  مشخص  )تصویر 8. پ(  خواب  در  چراکه  می کند. 
 
ً
کاملا او  جسم  و  داشته  انسانی  صورتی  وی  دست های  هنوز  که 
به هیبت قوچ در نیامده است. وی تصمیم می گیرد با استفاده از 
حقیقتی که روح وی در خواب به آن رسیده، تلاش بیشتری کرده و 
جسمش را تا جای ممکن به قوچ نزدیک سازد. به همین خاطر به 
سراغ یخچال رفته و دست قوچ را برداشته و آن را الگو و مدلی برای 
»رابطۀ  )تصاویر 8. ت،  ث، و ج(.  می دهد  قرار  خودش  دست 
رؤیا با روح انسان نوعی از رابطه علم با عالم است یعنی آنچه را 
انسان در خواب می بیند نوعی از ادراک است که در حال خواب 
نصیب انسان شده است. گرچه شرایط و عوامل مختلف و متعدد 
در کیفیت پدید آمدن این علم و ادراک برای انسان دخالت دارد 
در  را چه  انسان  ادراکات  وظیفه صورت سازی  که  متخیله،  قوه  و 
خواب و چه در بیداری به عهده دارد تأثیرات گوناگون و متعدد بر 
رؤیاهای انسان می گذارد، امّا در مجموع چون رؤیا نوعی از ادراک 
و علم است و ادراک توسط روح و قوای آن انجام می شود، پس 
: رابطۀ آن دو رابطۀ علم و عالم 

ً
: رؤیا با روح ارتباط دارد. ثانیا

ً
اولا

است« )طباطبایی، ج11، 1367: 269(. 
 هویدا می شود. 

ً
از نفس کاملا تبعیت جسم  این تصاویر  در 

الف

ج

ث

ت

پ

ب

تصویر 8. نماهایی از فیلم.
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مانند  و  شادی  ترس،  غضب،  شهوت،  واسطه   به  نفس  زمانی که 
علیان،  نقد  و  )میراحمدی  می کند.«  تغییر  نیز  بدن  کند  تغییر  آن 
1399: 100(. شهوت و آرزوی فرار از مرز و لذت تجربۀ آن آن قدر 
البته  نیز تسخیر شده اند.  در قهرمان وجود دارد که رؤیاهای وی 
ناگفته نماند که قهرمان سوای داشتن شهوت و لذتی که در عبور 
از مرز می بیند، دچار ترس ها و اضطراب هایی هم هست که دیدن 
خواب هایی از این دست »تصویر 8« در نتیجۀ سایه افکندن ترس 
بر افکار و اعمال اوست. بدین ترتیب است که وی از هیچ نقصی 
با اغماض عبور نکرده و دستانش را نیز به خاک گلدان آغشته کرده 
تا رنگ پوستش را بپوشاند. این حد از دقت در جزییات و اصرار 
و  نزدیک  لحظه به لحظه  و ظاهر وی را  امور، جسم  این  انجام  بر 
نزدیک تر به قوچ می کند و مراتب مسخ قهرمان به صورتی کامل 
به  نفوس  بعضی  نیست  واقعیت  از  دور  »بنا بر این  می شود.  طی 
درجه ای از پستی و اصرار بر آن برسند که بدن را تحت تأثیر خود 
لق درآید. 

ُ
قرار دهند، به گونه ای که بدن هم شکل و متناسب با آن خ

در نتیجه، ظاهر به تبع باطن نیز به نحو اتصال، دچار مسخ شود3 
)صدرالمتألهین، 1366، ج3: 472(. مرد با پوشیدن لباس قوچ و 
پس از تماشای فیلم زندگی قوچ ها، مانند قوچ ها خود را به دیوار 

می کوبد و به رو به رو حمله ور می شود )تصویر 9(.
»گاهی رؤیا بر اساس خیالات و بازی های نفسانی برای انسان 
پدید می آید« )طباطبایی، 1367، ج 11، 26 ( به دلیل فشارهای 
یا  موفق خواهد شد  آیا  اینکه  و  مرز  از  فرار  ترس  از  ناشی  روانی 

خیر، مرد در هر فرصتی که فراهم شود )یا در خواب و یا در تخیل 
و بیداری( به موضوع فرار می پردازد. »روانشناسان نیز بر این نکته 
تأکید می کنند که رؤیاها انعکاس مناظر بسیار متفاوت و متغیری 
از شخصیت انسانی، تجربه وی در زندگی، خواسته ها و تمایلات و 
فعالیت های روزانه وی هستند« )شایسته، علمی سولا و شاهرودی، 
اینگونه می فهمیم که مرد در حال غذا  94(. در تصاویر   :1399
خوردن پشت میزی نشسته است که ناگهان متوجه می شود پایش 
در ماده ای لجن مانند فرو رفته است. ناگهان به خود آمده و خود را 
در دشتی تصور می کند؛ اما چراغی که در اتاق بالای سرش بوده 
هنوز سرجایش مانده است. ظاهرش صد در صد به قوچ درآمده اما 
از آنجا که در دقایق و صحنه های قبل، دستانش به شکل سُم های 
قوچ نشده بود این بار با دقت بیشتری به دست ها )تصویر 10. پ( 
 مطمئن می شود که 

ً
و پاهایش )تصویر 10. ت( نگاه کرده و کاملا

فلسفی خویش »در  مبانی  به  توجه  با  است. ملاصدرا  قوچ شده 
نیست  نفس  حامل  جسم  که  است  معتقد  جسم  و  نفس  رابطه 
همراه  به  زندگی  جاده  در  را  آن  و  است  جسم  حامل  نفس  بلکه 
خود می برد، همان گونه که باد کشتی را می برد و نه کشتی، باد را« 
»متابعت شهوت و آرزوهای نفس و پیروی غرض های دنیا سبب و 
زمینه تبلور باطنی می شود. از این رو، نفس انسان های مسخ شده، 
با کسب اعمال و ملکات رذیله به نفس حیوانی تبدیل می شود و 
از آنجا که نفس، صورت واقعی هر شیء است، ذات و حقیقت 
چنین انسان هایی همان حیوانیت است« )شاکر و قیوم زاده، 1392: 
71و69(. پس از صحنۀ رؤیا، مرد را دوباره در حمام و مقابل آینه 
مشاهده می کنیم. به نظر می رسد که مراتب مسخ روحی ـ جسمی 
در مرد به صورتی موفقیت آمیز رخ داده و مرد با نگاه در آینه به این 
باور و یقین می رسد و از این به بعد است که نقشه فرار را پیاده سازی 
)تصویر 10(. می رود  مرز  نزدیکی  در  علفزار  به  و  می کند 
نیات،  تجلیِ  و  اثربخشی  »فرایند  مسخ،  ملاصدرا  نگاه  از 
کنش و واکنش و رفتارهای انسان است که دارای مراتب و مراحل 
متعدد است. مسخ بنا بر این نگاه امری طبیعی است که ریشه در 
ویژگی های نفسانی و ملکاتی دارد که انسان در مسیر حیات خود 
آن را کسب می کند.« در مقوله مسخ مفاهیمی از جمله انتقال یا 
جابه جایی و اعدام و احداث مطرح نبوده و این روح انسان است 
که در مسیر تکامل خود در صورت منحرف شدن از مسیر انسانی، 
مبدل به روح و نفسی پست و حیوانی می شود. بر اساس حرکت 
جوهری، روح پس از آفرینش خود، با توجه به پیوند آن با جسم و 
ماده در مسیر رشدیابی، به سبب تکرار و اصرار بر یک گونه و نوع 
خاصی از اعمال، با بدن خود متحد و همسو می شود )طباطبایی، 

1367، ج 1: 312 و شاکر و قیوم زاده، 1392: 73(.
آماده اجرای نقشه  در »تصویر 11. الف« مرد را می بینیم که 
میانه  در  که  می بینیم  را  قوچی  »تصویر 11. پ«  در  است.  فرار 

الف

ب

پ

تصویر 9. نماهایی از فیلم.
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انسان  یک  تظاهرات  و  نشانه ها  از  اثری  هیچ  دارد.  قرار  تصویر 
پیدا نیست. انسانْ قوچ بر خلاف گذشته با افتادن نورهای متمرکز 
بلکه  و  نمی زند  فرار  به  و محیطش، دست  بدن  روی  بر  نورافکن 
 حس یک حیوان را به خود می گیرد که در حال زندگی طبیعی 

ً
دقیقا

خود است )تصویر 11. ب(. از همین رو می توان گفت که قهرمان 
فیلم دستخوش مسخ شده است. وی علاوه بر حفظ بدن و نفس 
انسانی اش، شکل قوچ را نیز پذیرفته است. همانطور که آیت الله 
سبحانی عقیده دارد »در مسخ، روح از بدن جدا نمی شود، بلکه 
تنها شکل و صورت بدن تغییر می کند« )سبحانی، 1376: 195(. 
صورتش  آنکه  از  پس  است.  نور  زیر  قوچ  »تصویر 11. ت«  در 
 در زیر نور قرار می گیرد وانمود می سازد که در حال علف 

ً
کاملا

خوردن است. مأموران مرز پس از اینکه به تمام اندام و جسم مرد 
مرد ـ قوچ  می کنند.  گذر  وی  از  راحت  خیالی  با  می اندازند  نور 

سرانجام از مرز می گریزد. )تصویر 11(

اما سرنوشت کسی که مسخ می شود چیست؟ 
مسخشان  از  قرآن  در  که  انسان هایی  اسلامی  روایات  پایه  بر 
سخن آمده است، تنها سه روز زنده ماندند و از آنان نسلی باقی 
نماند. »اینان قومی بودند که خداوند بر ایشان غضب کرد و مسخ 
شدند، سه روز زنده بودند و سپس هلاک شدند، و تولید نسل نیز 
»تصویر 12. الف«  در   .)980 بی تا:  صدوق،  )شیخ  ننمودند« 
ورود مرد ـ قوچ به طرف دیگر مرز آشکار می شود. قوچ در طبیعت 
رها می شود و به گوزن ها و آهوها نگاه می کند و خود را هم طراز 
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تصویر 10. نماهایی از فیلم.
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آنها می پندارد؛ به طوری که هیچ یک از آنها فرار نکرده و احساس 
نا امنی ندارند. اما زمانی که وارد جنگل می شود، گویی از قانون 
جنگل چیزی نمی داند. مرد این را نمی دانست که آنقدر مسخ شده 

است که بتوان او را شکارکرد! و این امر محقق می شود. 
او  سر  بالای  که  زمانی  و  می کند  شکار  را  قوچی  شکارچی 
می رسد تا او را حمل کند، با دست یک انسان که به شکل سم های 
صورت  تغییر  با  اینجا  در  ما  می شود.  مواجه  درآمده  قوچ  یک 
مادی با بقای حقیقت انسانی مواجه هستیم. چنین مسخی جایز 
 

ِ
مسخ دنیا  در  اگر  »پس  نیست،  بودنش  محال  بر  دلیلی  و  است 
باطن است و مسخ ظاهر  تابع مسخ  تغییر  این  واقع شود،  ظاهر 
نقل  به   1366 شیرازی،  )صدرالدین  است«  قبلی  بدن  همان  در 
وی  حقیقت  و  قبلی  بدنِ  مرد  دست   .)31  :1393 بطحایی،  از 
اقوام و  از  را آشکار می سازد. همانگونه که در قرآن مسخ بعضی 
که  بوده  این  در جهت   ... و  میمون  و  به خنزیر  آنها  تبدیل شدن 
شوند  تعب  و  رنج  دچار  وضعیت  این  از  تبهکاران(  )یعنی  آنها 
به  نوعی  به  نیز  195(، شکار شدن مرد ـ قوچ  )سبحانی، 1376: 
همان رنج تعبیر می شود. چراکه وی بر اثر این مسخ، لذت زندگی 
را از خود گرفته و در عوض رنج شکار شدن را برای خویش فراهم 
که  رنج هایی است  از  و مرگ مصداقی  واقع شکار شدن  در  کرد. 
القرآن الکریم  تفسیر  در  ملاصدرا  است.  مسخ شدگان  انتظار  در 
دربارۀ سرنوشت مسخ شدگان چنین می گوید: »و کانوا یتعاوون ]و 
ه 

ّ
کلوا و لم یشربوا و لم یتناسلوا، فأهلکهم الل بقوا[ ثلاثة أیام لم یأ

تعالی، و جاءت ریح فهبّت بهم، و ألقتهم فی الماء، و لم یتناسلوا 
اجماع  این مسئله  بر  أهلکها.« مسلمانان   

ّ
إلا أمّة  ه 

ّ
الل ما مسخ  و 

افراد مسخ شده  و  نیستند  آدم  نسل  از  امروزی  که حیوانات  دارند 
پس از سه روز مردند، بدون اینکه از دوران حیوان بودن آنها نسلی 
به وجود آید« )صدرالمتألهین، 1366، ج3، ص 468(. قهرمان 
صاحب  و  بدهد  تشکیل  خانواده ای  اینکه  بدون  نیز  حیوان  فیلم 
فرزند شود، می میرد )تصاویر 12. الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ(. 
»به تعبیر دیگر، نفس انسان تبهکار از مقام انسانی به مقام حیوانی 
تنزل نمی کند. چه، اگر چنین بود، انسانهای مسخ شده رنج و کیفر 
بدین   .)195  :1376 )سبحانی،  نمی کردند«  ادراک  را  خویش 
ترتیب باید گفت که مرد پس از شکار شدن و اصابت تیر رنج مسخ 
را ادراک کرده و می میرد. با قید احتیاط می توان گفت که قهرمان 
فیلم حیوان، به مسخی موفق نائل آمده است؛ مرد آنقدر بر قصد و 
خواهش نفسش اصرار می ورزد تا سرانجام به سمت و سوی مرگ 
و عذاب هدایت می شود و آینده ای را که پس از فرار از مرز برای 
خویش متصور شده بود ناتمام می بیند. چراکه وی طعمه شکارچی 
شده و تاوان قوچ شدنش را می پردازد و همانند سایر مسخ شدگان 

زنده نمانده و نسلی نیز از او پدید نمی آید. 
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بررسی مسخ از دیدگاه ملاصدرا در فیلم کوتاه »حیوان« ▪ سعیده غلامی هوجقان ▪ صفحۀ 105-118

نتیجه گیری
چنان که پیش تر گفته آمد مسخ با تناسخ تفاوت دارد. در تناسخ، روح 
پس از جدایی از بدنِ خویش به جنین یا بدن دیگری تعلق می گیرد 
ولی در مسخ روح از بدن جدا نشده، حقیقت انسانی باقی می ماند و 
فقط شکل و صورت بدن تغییر می کند تا انسان خاطی متنبه شود. به 
عبارتی روشن تر برخلاف تغییر صورت انسان به حیوان، نفس انسان 
خاطی از مقام انسانی به مقام حیوانی تنزل پیدا نمی کند. دیدگاه های 
مطرح شده دربارۀ مسخ را به سه گروه اصلی می توان تقسیم کرد: 
مسخ ظاهری، مسخ نفس و روحی، مسخ نفسی و جسمی انسان. 
در میان حکمای حکمت متعالیه، ملاصدرا قائل به وقوع مسخ ترتیبی  
است. وی ابتدا وقوع مسخ را در مرتبه روحی/ نفسی انسان محقق 
دانسته و سپس به تبعیتِ جسم از روح و نفس اشاره دارد. بنا به عقیده 
صدرالمتألهین بدن ها تابع نفوس اند و به همین جهت زمانی که نفس 
به واسطه شهوت، غضب، ترس، شادی و امثالهم تغییر کند، بدن 
 دچار 

ْ
تغییر کرده و در نتیجه ظاهر نیز به تبع باطن به نحو اتصال

مسخ شود. هدف کلی پژوهش معرفی قهرمان فیلم حیوان به عنوان 
انسانی ممسوخ است. در همین مسیر، سرپیچی از قوانین و فرار از 
مرز به عنوان خطا و بزه قهرمان مشخص شد. در ادامه تغییراتی که 
نفس/ روح قهرمان از این مسئله پذیرفته بود شفاف شد. مسئله فرار 
از مرز، به لحاظ روحی تأثیر عمیقی بر زندگی روزانه قهرمان گذاشته 
و تمام زندگانی او متأثر از موضوع فرار شده است. به حدی که طولی 
نمی کشد تأثیرات روحی، جسم قهرمان را به کلی تحت سیطره خود 
با توجه  درآورده و وی را درگیر مسخی روحی ـ جسمی می سازد. 
به تحلیل هایی که از صحنه ها/ شات های فیلم برآمد، قهرمان فیلم 
حیوان یک مدل و الگو و در واقع تمثیلی بسیار نزدیک برای مسخ 
روحی ـ جسمی شناخته و معرفی شد. برای رسیدن به پاسخ پرسش 
اندازه مصادیق مسخ روحی ـ جسمیِ  قهرمان حیوان چه  که  کلی 
مد نظر ملاصدرا را بازتاب داده است؟ دو پرسش دیگر مطرح شد: 
نخست قهرمان فیلم، بیشتر در کدام یک از چهار قوای نفس خود 
توقف دارد؟ و دوم اینکه تأثیر نفس قهرمان و رابطه نفس و بدن وی 
قهرمان  باید گفت  توجیه می شود؟  متصل چگونه  وقوع مسخ  در 
فیلم به دلیل صرف کردن تمام وقت و عمر خویش در مسئله فرار از 
مرز، از تمام راه هایی که سبب تقویت بُعد انسانی و تحقق صفات و 
فضایل ملکوتی در انسان می شود به دور مانده و بیشتر میان سه نفس 
بهیمی، سبعی و شیطانی سرگردان است. همچنین قهرمان فیلم در 
جهاد با نیروهای غضبی و شهوی و بهیمیِ نفس که زمینه تکامل 
وجودی نفس را فراهم می کند توفیقی به دست نیاورده است. نفس 
قهرمان به دلیل عدم تعادل در سه قوای )علم، غضب و شهوت( و 
پدیدار شدن حالت افراط یا تفریط قرار مقهور این قوا شده است. 
نفسِ مرد به واسطه تجربه ترس، غضب و شکست های فراوان در 
راه هدفش و انجام مصرانۀ خواهش نفسانی اش )گذر از مرز( ابتدا 

بدنی  و در مرتبه دوم مسخ  تنزل در حد نفس حیوانی شده  دچار 
خود را با کشتن یک قوچ عملی می سازد. عالمان مسلمان عقیده 
دارند هویت با تغییر در ظاهر انسانی، تغییر نمی کند. در فیلم نیز 
قهرمان علاوه بر اینکه وجهه انسانی اش باقی ست، کسوت قوچ را 
بر بدن خود می پوشاند و هر دو صورت را یکجا داراست. از این رو 
باید بر او عنوانِ انسانْ قوچ اطلاق شود. باید یادآور شد که با توجه 
به ارتباط رؤیا، خیال و خواب با نفس و شرایط آن، بدن قهرمان تا 
اندازه زیادی از نفس وی تبعیت داشته با کمی احتیاط می توان گفت 
که قهرمان فیلم حیوان، به مسخی موفق نائل آمده است؛ چراکه وی 
طعمه شکارچی شده و تاوان قوچ شدنش را می پردازد و همانند سایر 

مسخ شدگان زنده نمانده و نسلی نیز از او پدید نمی آید.
تدوین  که  است  این  یکی  پژوهش،  این  مشخص  نتایج  از   
فیلم در دقیقه 1:25، و ظاهر شدن یک صحنه سیاه با عبارت لاتین 
 

ْ
حیوان، این مسئله را آشکار می سازد که قهرمان فیلم از این به بعد
دیگر آن مردی که در چند صحنه ابتدایی دیده ایم نبوده و تغییرات 
ظاهری و نه هویتی خواهد داشت. به عبارتی مرد، حیوان و مسخ 
خواهد شد. در واقع این نوع از تدوین خبر از یک اتفاق بنیادین 
می دهد. نکته مهم این است که مرد تنها لباس قوچ را به تن می کند 
 داراست. آدمی است که 

ً
اما در اصل حقیقت انسانی اش را کاملا

نه فکرش و نه راهش تغییر نکرده؛ بلکه انسان ـ قوچی است که فکر 
فرار از مرز را در سر می پروراند. نتیجۀ مشخصِ دوم به دو صحنه ای 
اینجا  در  آینه  واقع  در  می بیند.  آینه  در  را  مرد خود  که  برمی گردد 
حکم واسطه ای را دارد که از طریق آن مرد با روح/نفس خود مواجه 
شده و پیام روح/نفس را دریافت می کند. در صحنه اول آینه باعث 
می شود که شخص توجیه شود که هنوز آمادگی کامل را برای مسخ 
بر همین  بیشتر تلاش کند.  باید  تا قوچ شدن  جسمانی نداشته و 
اساس شکل دستانش را با سُم قوچ تطبیق داده و با خاک گلدان 
دقایق  )در  صحنه   دومین  در  اما  می دهد.  تغییر  را  پوستش  رنگ 
پایانی(، که قهرمان در آینه می نگرد روح او حامل این پیام است 
باشد؛ روح، قوچ شدن/مسخ  فرار  نقشه  پیاده سازی  آماده  که مرد 
جسمانی را تأیید می کند. اینگونه است که بلافاصله پس از صحنه 
آینه، ما با صحنه حضور مرد در کسوت قوچ و در دل علفزار مواجه 
روحی ـ جسمی  مسخ  تحقق  معنی  به  می تواند  این  و  می شویم. 

باشد. 
از جمله پیشنهادها برای پژوهش های آتی این است که توجه 
بیشتری را به سمت و سوی فیلم های تجربی نسل جوان نشان بدهیم 
و این موج فیلمسازی بسیار مستعد و دارای رویکرد، جریانی بدون 
نقد و مهجور باقی نماند. آن طور که پیداست سینمای ایران )فارغ 
از کم و کیف( در اذهان منتقدین و صاحب نظران جای خود را پیدا 
کرده و اسامی زیادی را به جامعه معرفی کرده است. اما در نگاهی 
نا برابر سینمای تجربی و جوان پسند را داریم که به نظر می رسد 
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جلب نظر نکرده است. به همین منظور می توان با دستمایه قرار داد 
آن تعداد از فیلم های تجربی که البته حائز جوائز بوده و بر پرده های 
وطنی و جهانی به تماشا درآمده اند، آوازه این فیلم ها را بیش از پیش 

گسترش داد و به این جریان بها بخشید. 

پی نوشت ها
1. Metamorphosis
2. reincarnation
3. و لهذا ما تری تغیرات البدن عند تغیرات النّفس، من الشهوة و الغضب و الخوف 
و  الردی  ة خلقها 

ّ
فی شد النفوس  بعض  استبعاد من کون  فإذن لا  غیرها،  و  الفرح  و 

ر فی البدن تأثیرا شدیدا یشکل البدن بشکل یناسب ذلک الخلق، 
ّ
کدها بحیث تؤث تأ

صال.
ّ
فیکون یمسخ الظاهر تبعا لمسخ الباطن علی وجه الات
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questions were asked: To what extent the hero of the film reflects the ex-
amples of spiritual-physical metamorphosis considered by Mulla Sadra? To 
what extent have the soul and body of the hero become subordinated to each 
other? Watching related films and the entry of innovative and experimen-
tal cinematographers' works with new and creative topics into the field of 
written scientific research is much more influential. It is necessary to have 
the opportunity to criticize, analyze and introduce these works with a for-
malistic approach in the scientific community so that more diverse studies 
can be conducted on this kind of experimental film. 
This descriptive-analytical research is of a fundamental type and is in line 
with theoretical studies on Islamic philosophy. The necessary information 
and data were collected through library studies and authoritative articles. 
In the first stage, the theoretical issues were raised, and then the short film 
"The Animal" was analyzed based on the theoretical framework of the re-
search. Upon this, some scenes from the film showing the levels of men-
tal-physical metamorphosis were selected and analyzed. Due to the analysis 
of the scenes/shots of the film "The Animal", the hero can be recognized 
and introduced as a model and a very close allegory for spiritual-physical 
metamorphosis. The issue of escape from the situation has a psychological 
effect on the main character's daily life, and his whole life is affected by 
the subject of escape. This effect is so much that it doesn't take long for 
the spiritual influences to take over the hero's body completely, and make 
him involved in a spiritual-physical metamorphosis. Although the hero has 
been shot and wounded, he manages to escape and cross the border by 
enduring fear and hardship and without considering the dangers. The hero 
attaches to his goal for the sake of value; he tests his soul and body in this 
way. Killing a ram and imitating the animal's behavior, he becomes himself 
and experiences the dream of escaping. The research brings up this ques-
tion to what extent does the hero reflect the examples of spiritual-physical 
metamorphosis considered by Mulla Sadra? The findings indicate that the 
hero's soul, due to the experience of fear, anger, and many failures on the 
way to his goal and insisting on fulfilling his spiritual desire (crossing the 
border), first degrades himself to the level of an animal soul. In the second 
instance, he commits his physical metamorphosis by killing a ram. Muslim 
philosophers believe that a person's identity does not change with a change 
of appearance. The hero in the film wears the guise of a ram on his body 
while still a human. So he has both aspects simultaneously and should be 
given the title of human ram. The second question is to what extent have the 
hero's soul and body become subordinated to each other? We should note 
that due to the relationship between dreams, imagination, and sleep with the 
soul and its conditions, the hero's body is largely subordinated to his soul. 
His spiritual desires play a decisive role in advancing his goals, and this 
proposition is apparent in the scenes that the hero experiences in the mirror, 



Rahpooye Hekmat-e Honar  
(Biquarterly Journal of Wisdom and Art)
Vol. 1, No. 1, Autumn 202224

Analysis of Metamorphosis From
Mullah Sadra's Point of View in the Short Film:
“The Animal”

Saide Qolami Hujqan1

Receive Date: 09 May 2022, Accept Date: 27 August 2022
DIO: 10.22034/RPH.2022.697037

Abstract
Metamorphosis and its occurrence levels have been widely discussed by 
many religions, philosophers, and schools. In Islam, metamorphosis is 
mentioned in the Holy Quran and is present in the thoughts and opinions 
of Muslim philosophers such as Mulla Sadra. The explanation of metamor-
phosis and its introduction mostly depends on understanding its difference 
from reincarnation. Mulla Sadra has specifically made many efforts in this 
field. Many ethnic groups believe in reincarnation. Reincarnation states that 
the soul belongs to the embryo or another body after separating from the 
human body. In metamorphosis, however, the soul is not separate from the 
body, and only the shape and form of the body change to warn the people. 
In other words, the appearance of a human being changes to the body of 
an animal, but the soul of a sinful human does not descend from a human 
position to an animal position. We can classify the views on metamorphosis 
into three main groups which are: the metamorphosis of appearance, the 
metamorphosis of the soul, and the metamorphosis of the soul and the hu-
man body. Among the philosophers of transcendental wisdom, Mulla Sadra 
believes in the occurrence of sequential metamorphosis. First, he consid-
ers the realization of the metamorphosis at the level of the human soul, 
and then he refers to the subordination of the body to the soul. According 
to Mulla Sadra, bodies are subordinate to the soul. Hence, when the soul 
changes due to lust, anger, fear, happiness, and similar things, the body 
also changes. Hence, the appearance also depends on the inside and so gets 
distorted due to its connection. The article's main goal was introducing the 
main character of "The Animal" movie, as an example of the metamor-
phosis of soul and body. Therefore, the research aimed to introduce the 
film's hero as an allegory of a metamorphosed human being and to explain 
his spiritual and physical levels of metamorphosis. For this purpose, Three 
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